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PouriPedia آن سوى تاريخپوري پديا

ــیمین بهبهانی، دوست عزیز من  ــال ها پیش س س
ــه کرده و  ــی به فرانس ــفر کوتاه ــرم ایران، س و همس
ــیمین،  ــیده  بود. س ــی خود را به ما بخش ــذت میزبان ل
ــیم.  ــی را همه می شناس ــعر فارس این بزرگ بانوی ش
ــیدی که دل ما را  ــمان ادب بود؛ خورش ــید آس خورش
ــت. صد دریغ که رفت،  ــن  می کرد و گرم می داش روش
ــده خواهد بود.  ــرای ایرانیان زن ــه ب ولی یادش همیش
ــتدارانش  ــت دوس ــلم اس باری میهمان ما بود و مس
ــوند. یک روز سرژ  ــیار داشتند دورش جمع ش میل بس
استپانیان را، که او نیز نیازی به معرفی ندارد، به اتفاق 
ــان برای دیدار  ــتان دیگر با همسرانش چندنفر از دوس
سیمین به منزلمان دعوت  کرده  بودیم. سرژ تلفن  کرد 
ــم که می خواهد  ــر داد که میهمان دیگری را ه و خب
ــردم حاضر  ــی آورد. اما هرچه ک ــا خود م ــرا ببیند ب م
ــمش را فاش  کند. گفت خودت خواهی دید.  نشد اس
ــت و خانه من  ــت من اس ــت تو دوس البته گفتم دوس
ــاعت  ــم. باری س هم خانه خودت. قدمش روی چش
ــت ناشناس شاهرخ مسکوب  هفت آمدند و این دوس
ــیمین از دیدن این مشتاقانش بسیار خوشحال  بود. س
ــلامتی کردیم. او،  ــکوب روبوسی و چاق س شد. با مس
ــی به زبان آلمانی  ــه و انگلیس که علاوه بر زبان فرانس
ــته شروع  کرد  ــت، هنوز ننشس ــلط بسیار داش هم تس
ــزرگ هرمان  ــیس و گلدموند، اثر ب ــت کتاب نارتس باب
ــلاب ترجمه   ــال پیش از انق ــن چندین س ــه، که م هس
ــن و از آن تعریف کردن  ــن تبریک گفت ــرده  بودم به م ک
ــیار  ــندیده، بس ــده و پس ــه او آن را خوان ــن از اینک و م
ــکوب کم چیزی نبود.  ــدم. تعریف مس ــحال ش خوش
ــاهرخ  همان طور که گفتم اول بار بود که از نزدیک ش
را می دیدم. وقتی جوان بودم و آثارش را می خواندم، 
ــنا  ــور نمی کردم که روزی از نزدیک با او آش هرگز تص
ــبت  ــم. اول بار با نام او به مناس ــوم و میزبانش باش ش
ــان دوران جوانی  ــال ها پیش در هم ــردی که س میزگ
من، به پیشنهاد دوست دانشمندم نجف دریابندری از 
ــارات فرانکلین با شرکت خودش  طرف مؤسسه انتش
ــد و  ــان دراز باش و ناصر پاکدامن، که امیدوارم عمرش
ــین  ــرداد بهار و کریم امامی و امیرحس ــادان مه زنده ی
ــزرگان ادب آن روز و  ــر دیگر از ب ــو و چندنف جهان بگل
ــرح  ــکیل و ش ــکوب در منزل نجف تش البته خود مس
ــده  ــنا  ش ــده  بود، آش آن در مجله کتاب امروز چاپ ش
 بودم. اینها به مناسبت «سوگ سیاوش» و «مقدمه ای 
ــاهرخ برای بحث در اطراف  ــتم و اسفندیار» ش بر رس
ــن این کتاب ها را  ــن میزگرد آمده  بودند. م آنها دور ای
خوانده  بودم و مشتاق بودم که روزی با خود شاهرخ 
ــیاری از ایرانیان به مطالعه  ــوم، زیرا مثل بس ــنا ش آش
ــتیاق بسیار داشتم. باری می توانید  جدی شاهنامه اش
ــحال  تصور کنید که از این نعمت نامنتظر چقدر خوش

ــیمین هم اول بار بود که از  ــاهرخ و س ــدم. اتفاقا ش ش
ــدند، گرچه هردو یکدیگر را  ــنا می ش نزدیک با هم آش
ــناختند. مجلس انس  ــان خوب می ش از طریق آثارش
ــد که  ــتی عمیقی ش ــتیاق بود و نقطه آغاز دوس و اش
ــت  ــت. ناگفته پیداس تا روز بخواب رفتنش ادامه داش
ــای خاصی دارد  ــاهرخ در دل من ج ــه تا زنده ام ش ک
ــوق است. یادش برای همه کتابخوان ها و  که منبع ش

ایران دوستان عزیز و زنده است. 
ــازه نمی داد  ــرایط غربت اج ــه ش ــت ک بدیهی اس
دوستان هرقدر که می خواهند میهمانی بدهند و دور 
ــه هفته  ــوند. ولی هر طور بود، هر دو، س هم جمع ش
ــید بهنام  ــدیم. جمش یک بار در منزل یکی جمع می ش
ــمندش  ــر دانش ــی نوبت ما بود با ویدا همس هم وقت
ــت  ــاهرخ را خیلی دوس ــد، چون آنها هم ش می آمدن
ــتند. در این مجالس گفت وگو بود و بگو و بخند و  داش
البته بحث درباره ادب و مخصوصا شاهنامه و حافظ 
ــتان و تراژدی های  ــی هم درباره ادب یونان باس و گاه
ــاهرخ یکی، دو تا از آنها را ترجمه  سوفوکلس، که ش
ــه ای یک بار در پاریس به  ــرده  بود. ولی من اقلا هفت  ک
ــش می رفتم و اگر هوا خوب بود قدم زنان به باغ  منزل
ــه اش نزدیک آن بود، می رفتیم و  لوگزامبورگ که خان
ــوی دیگر و بحث  ــو و تعلم از س ــم بود از یک س تعلی
ــت  ــتر در اطراف دو کتاب بالا بود و در کوی دوس بیش
ــاهنامه).  ــاره حافظ) و «ارمغان مور» (درباره ش (درب
ــت و کاخ  ــیار بزرگی اس ــاغ لوگزامبورگ باغ بس این ب
ــنای فرانسه است. این کاخ در  بزرگی در آنست که س
ــیس، ملکه  ــرن هفدهم برای ماری دو مدیس اوایل ق
ــته  شده  ــاخته و با پرده های روبنس آراس ــه، س فرانس
ــنای فرانسه در آنست.  ــت، ولی در حال حاضر س  اس
ــلم است که اصل کاخ است و این باغ، پارکِ  البته مس
دور آن. در جلوخان کاخ هم حوض بزرگ و باصفایی 
هست با فواره هایی و دور آن صندلی هایی گذاشته اند 
ــتگی  که گردش کنندگان می توانند روی آنها رفع خس
ــگاه ها  ــن باغ عمارت بزرگی هم به نمایش کنند. در ای
ــای  ــده و ما یک روز با هم به تماش اختصاص داده  ش

ــاش معروف  ــه آرچیمبولدو، نق ــگاه آثار جوزپ نمایش
ــاص و یگانه ای  ــیوه خ ــی، رفتیم. این نقاش ش ایتالیای
دارد و آن اینست که با ترکیب عناصری که هیچ کاری 
ــا چیزهای دیگر  ــورت آدم ندارند، مثل میوه ها ی با ص
صورتگری می کند. البته نمایشگاه هایی که در این باغ 
برپا می شود فقط در قصرگونه ای که آثار آرچیمبولدو 
ــگاه های بسیاری  ــت. بلکه نمایش را در آن دیدیم، نیس
ــب  ــس اغل ــگاه عک ــا نمایش ــوای آزاد، خصوص در ه
ــم  ــی ه ــته موزیک ــود. دس ــب داده  می ش در آن ترتی
ــنبه یا در جشن ها می کوشند فضای باغ  روزهای یکش
ــن باغ قدم می زدیم و  ــن کنند. ما مدتی در ای را آهنگی
ــاطیر  ــاهنامه و اس بحث  می کردیم درباره حافظ و ش
ــکوب در دو  ــی و هندی یا کتاب مفصلی که مس ایران
ــی خودش در غربت به  ــته بود، درباره زندگ جلد نوش
ــت.  ــده  اس ــام «روزها در راه» که در پاریس چاپ  ش ن
ــوه ای  می خوردیم،  ــت قه ــه ای که در باغ هس در کاف
ــایعت می کردم و خودم  بعد من او را تا خانه اش مش
ــت،  ــه در ۱۰کیلومتری جنوب پاریس اس ــه، ک به خان
ــاهرخ تنها زندگی  می کرد. آپارتمانش  برمی گشتم. ش
ــخ و فرهنگ ایران  ــود اما پر از کتاب. به تاری کوچک ب
بسیار علاقه مند بود و به هنر اروپا هم. اغلب به موزه 
می رفت. می دانید پاریس از حیث موزه های هنری در 
ــه، که  ــت. به موزه لوور و موزه دورس جهان یگانه اس
می شود گفت به آثار نقاشی امپرسیونیسم اختصاص 
ــاعت ها جلو پرده های نقاشی  دارد، زیاد می رفت و س
می ماند و محو تماشای آنها می شد. هر وقت من با او 
بودم توضیحاتی درباره آنها می داد که حظ  می کردم 
ــخیص و تمییز  ــق اطلاعات و قوه تش ــه عم و در دل ب
ــوروز و یلدا  ــب های ن ــن می گفتم. ش ــری اش آفری هن
ــم. ایرانیان در  ــتر با هم بودی ــال، ولی بیش را، نه هر س
ــددی دارند. ما هم  ــس انجمن های فرهنگی متع پاری
ــا عضویم و البته نوروز و یلدا  ــی از این انجمن ه در یک
ــن می گیریم و درد غربت را به قدر چندساعتی  را جش
ــفره  ــار ایرانیان از وطن دورافتاده دیگر و کنار س در کن

هفت سین یا سفره شبچره از یاد می بریم. 
ــتان او را  ــی از شاهنامه دوس ــر جمع ــن اواخ در ای
ترغیب کرده  بودند که هفته ای یک بار ساعتکی درباره 
ــاهنامه و  ــر زبان ش ــاهنامه حرف بزند. بحث بر س ش
ــی آن و  ــتان های حماس ــانه ها و داس ــه های افس ریش
ــان زمینه ای که  ــتانی بود. تقریبا در هم آیین های باس
ــاهنامه  ــر به تازگی کار می کنند و ش ــم مهری بهف خان
ــریح  ــه واژه های آن را تش را بیت به بیت معنی و ریش
ــانه های آن توضیح می دهند.  ــاره افس می کنند و درب
ــت دامنه و ژرفای کار  ــاهرخ البته نمی توانس بحث ش
ــیار  ــد اما در جای خود بس ــته  باش ــم بهفر را داش خان
ــم و مفید بود. اینجا لازم می بینم به کار و همت  مغتن
ــان درود بگویم و  این بانوی فرزانه آفرین و به خودش
ــان را به  ــیار پرارزشش آرزو کنم که توفیق یابند کار بس

پایان برسانند. 
شاهرخ آزاده ای شریف بود، با دلی به وسعت دریا 
که با توفان عشق به ایران می تپید. روحش شاد باد. 

با یاد و خاطره «شاهرخ مسکوب» ۱۰ سال پس از او
آزاده ای شریف

سگی بگذار سرنگ بردار

ــت که هوای انسان را در طول  سگ موجودی اس
تاریخ داشته است. 

ــزا و  ــخ نقش بس ــه در تاری ــگ هایی ک ــی از س یک
مهمی داشته است، سگ اصحاب کهف است.

سگ و سرنگ
ــیار  ــمندان قرن هفتم هجری، بس مولوی، از دانش
ــت هرگز  ــخص اس ــاتی و رمانتیک بود و مش احساس
ــود مردم با هم دقیقا  ــده و ندیده ب از خانه خارج نش
ــعری گفته است: «سگی  چه کار می کنند، چون در ش

بگذار ما هم مردمانیم...»
ــت ۸۰۰،۷۰۰ سال بعد با تزریق  مولوی خبر نداش
سرنگ اسید به جان سگ می افتند تا سگ بدبخت را 
ــئولان شهری و شهرداری  ــند، حتی با اینکه مس بکُش
ــنا این موضوع  ــا خبرگزاری ایس ــیراز در گفت وگو ب ش
ــند ولی به هرحال فیلمش را که  را تکذیب کرده باش

-متأسفانه - ما دیدیم. 
ــب به خواب ما آمد و گفت شعر من  مولوی دیش
را این طور تصحیح بفرما: «اگر راست می گویی سگی 

بگذار سرنگ اسید را بردار داداش...»
ضرب المثل های امروزی

قدیم می گفتند طرف از سگ هم کمتر است. الان 
ــگی در  می گویند، اصلا نمی گویند، چون کم یا زیاد س

خیابان نمانده است. 
قدیم می گفتند طرف مثل سگ هفت تا جان دارد. 
ــرنگ  ــمندان جوان ما ثابت کرده اند اگر س الان دانش
ــی برایش  ــق کنی، جان ــگ بدبخت تزری ــید به س اس

نمی ماند، هفت  تا جان که شوخی است. 
ــگ خور شد. الان سگ  قدیم می گفتند فلان چیز س

بدبخت را چیزخور می کنند. 
قدیم می گفتند طرف چشم هاش سگ دارد. الان 
ــی به سگ سرنگ اسید تزریق می کند حتما  وقتی کس

عاشق کسی هم بشود، چشم طرف را درمی آورد. 
ــیر  ــگ در خانه صاحابش ش ــد س ــم می گفتن قدی
ــت و پارس می کند. الان کاری می کنند سگ وسط  اس

خیابان علیل و بدبخت بشود و زوزه بکشد. 
قدیم می گفتند سنگ ها را بسته اند و سگ ها را باز 
کرده اند. الان خوشبختانه هم سنگ ها باز است، هم 
سرنگ ها آماده و سگ بدبخت باید پا به فرار بگذارد. 
ــگ  ــت که س ــع طوری اس ــد وض ــم می گفتن قدی
صاحابش را نمی شناسد. الان سگ صاحابش را هم 
بشناسد خودش را می زند به آن راه که مشکلی برای 

صاحابش پیش نیاید. 
ــده  ــیمان ش ــگ پش قدیم می گفتند طرف مثل س
ــگ  ــم کاش قبل از اینکه س ــا الان می گویی ــت. م اس
ــد و قبل از  ــته را بخواهند نفله کنن ــت زبان بس بدبخ
ــید را به تن سگ فروکنند، مثل سگ  ــرنگ اس اینکه س

پشیمان شوند. 
ــگ نبود چخش کنم، گربه نبود  قدیم می گفتند س
ــن چه کنم.  ــد و رفت، م ــادی بود آم ــش کنم. ب پیش
ــض می کنند و از خجالت  ــزی نمی گویند. بغ الان چی

می روند توی افق گم می شوند.
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اهدای قلم طلایی 
ایسنا: انجمن دفاع از آزادی مطبوعات امسال نیز  �

به  منظور ارج نهادن شخصیت های مدافع آزادی بیان 
ــات، نامزد دریافت جایزه قلم طلایی  و آزادی مطبوع
را در روز جهانی «آزادی مطبوعات» معرفی می کند.  
ــن دفاع از آزادی مطبوعات برای انتخاب نامزد  انجم
ــال ۹۳، از متخصصان،  دریافت جایزه قلم طلایی س
ــمندان و همه  ــگاهیان، اندیش ــران، دانش صاحب نظ
ــت نامزدهای  ــرد ه اس ــت ک ــالان مدنی درخواس فع
ــت جایزه  ــرای دریاف ــود را ب ــورد نظر خ ــته  م شایس
آدرس  ــه  ب ــت   اردیبهش ــم  شش ــا  ت ــی  طلای ــم  قل
ــلاش  ــد. ت ــی کنن cpj.freedom@gmail.com معرف
ــرایط آزادی مطبوعات،  ــتمر در راستای بهبود ش مس
آزادی بیان و رسانه، ترویج دیدگاه ها و موضع گیری ها 
با اندیشه  آزادی، توسعه  مفاهیم آزادی، انجام ندادن 
ــامح در برخورد  ــار علیه آزادی بیان، تس ــدام زیان ب اق
ــونت و ترویج فرهنگ  ــت با خش ــانه ها، مخالف با رس
ــتای توسعه و تثبیت  صلح و گفت وگو، تلاش در راس
ــری،  ــرد اهداف حقوق بش ــانی و پیش ب ــت انس کرام
ــکایت علیه  ــانه، نقد و انتقاد و پرهیز از ش تحمل رس
رسانه ها و مطبوعات، از جمله شاخص های دریافت 

این جایزه است. 

فراخوان جایزه «نلسون ماندلا» 
ــرای معرفی نامزدهای  � شـرق: فراخوان جهانی ب

ــازمان ملل متحد  ــتین جایزه نلسون ماندلای س نخس
ــورک اعلام  ــهر نیوی ــازمان ملل متحد در ش در مقر س
ــتاوردهای افرادی را ارج می نهد  ــد. این جایزه دس ش
ــریت در  ــت به بش ــف خدم ــود را وق ــی خ ــه زندگ ک
ــی،  اجتماع ــتگی  هم بس و  ــتی  آش ــای  ارتق ــه  زمین
ــاس اصول و اهداف  ــعه جوامع براس همچنین توس
ــازمان ملل متحد کرده اند. این پاداش هر پنج سال  س
یک بار به یک مرد و یک زن اهدا خواهد شد که ساکن 
یک منطقه جغرافیایی نباشند.  مهلت ارسال معرفی 
ــخ ۱۸ می ۲۰۱۵ به  ــی تا تاری نامزد ها به زبان انگلیس

آدرس: mandelaprize@un.org  است. 
ــوان به آدرس ــتر می ت ــب اطلاعات بیش برای کس
www.un.org/en/events/mandeladay/prize مراجعه کرد. 

پيشنهاد

 پوريا عالمى

كارتون خواب

گزارش فردا

ــت؛ خانه ملت. در  ــا مجلس اس اینج
ــمالی این خانه،  ابتدای درِ ورودی ش
راه  به  ــی  ــاز عجیب وغریب ساخت وس
ــدگان یا در  ــت. اغلب نماین افتاده اس
ــا تمایلی به  ــتند ی ــان ماجرا نیس جری
ــوم، خبرنگار را دور می زنند. گویا  ــو ندارند یا به یکی از روش های مرس گفت وگ
ــئول در داخل مجلس گرفته شده  ــوی برخی نهادهای مس این تصمیم ها از س
ــتان  ــی از این تغییرات ندارند. از مترو بهارس و نمایندگان هم چندان دل خوش
ــچ حفاظی پیش  ــی، در پیچ خیابان، هی ــمالی مجلس بیای ــمت در ش که به س
ــرعت کم نمی کنند و  ــین ها، سرِ پیچ س ــت. موتورها و ماش روی عابر پیاده نیس
دالان آبی رنگ به حقوق ابتدایی شهروندان عابر، تعرض کرده و معلوم نیست 
تکلیف عابر پیاده در چند قدمی خانه ملت چه می شود؟ جالب آنکه با وجود 
ــای آبی حفاظتی  ــروی دیواره ــال ۹۴، میزان پیش نقدهای صورت گرفته، در س
ــت. حالا جز پیاده راه غربی میدان، فضای بیرونی  ــده اس ــتر از اواخر ۹۳ ش بیش
ــاز عجیب و البته  ــده و ساخت وس ــمالی مجلس از انظار عمومی دور ش درِ ش

بی قواره ای در جریان است. 
ــتقیم به درِ شمالی  ــت مراجعان نمایندگان را مس البته گویا این دالان بناس
ــاده و دریغ از کمترین توجه به نقش  وصل کند؛ اما دریغ از یک نظرخواهی س

عابر پیاده و فضای عمومی.
ــت مقابل مجلس،  ــفانه این بار نه در چند قدمی که درس ــه اینکه متأس نکت
ــهروندی مردم نادیده گرفته شده و صدایی از کسی برنخاسته است.  حقوق ش
ــم جای دیگری  ــس، می گوید «تصمی ــه مجل ــروز نعمتی، عضو هیأت رئیس به
ــت که  ــتند». بااین حال انتظار این اس ــدگان در جریان نیس ــده و نماین ــه ش گرفت
دست کم چند نماینده به این رفتار اعتراض کنند. البته «حسن کامران»، نماینده 
ــبت به این دیوار آبی حفاظتی اعتراض کرده  ــال گذشته نس اصفهان، اواخر س
ــتان به گوش می رسد؛  ــال جدید کمتر صدای معترضی در بهارس بود؛ اما در س
ــهروندی مختلفی  ــت، گروه های ش ــی که صحن علنی مجلس دایر اس روزهای
ــد. دیروز هم  ــمالی مجلس می آین ــق صنفی خود مقابل درِ ش ــرای اعاده ح ب
ــات، در مقابل مجلس تجمع کرده بودند  ــکن قض تعدادی از مال باختگان مس
ــاز آبی آن قدر به عرصه عمومی پیش آمده بود که همان شمار  اما ساخت وس
اندک تجمع کنندگان نیز رفته رفته باید به سمت خیابان شمالی میدان می رفتند. 
این در حالی است که سنت دیرینه اعتراض و تجمع مقابل در شمالی مجلس، 
ــده و نه تنها تهران نشین ها که بسیاری  ــنتی دیرینه در میان مردم تبدیل ش به س
ــی از خانه خود می دانند؛ اما حالا با این  ــتان هم اینجا را بخش از اهالی شهرس
تصمیم های جدید، نه تنها مسیر عابران پیاده مسدود شده و خطر آنها را تهدید 
ــمالی مجلس، رفته رفته خلاصه تر  می کند که حق ابتدایی تجمع مقابل درِ ش
ــکوت مجلسی ها در برابر این اقدام، بدون تردید  ــود. س و اندک تر از پیش می ش

هزینه های فراوانی به دنبال خواهد داشت. 

دريغ فضاى عمومى از شهروندان
خلط مبحث

ــایع و  ــال ش پدیده ای در این دو، سه س
ــا می گویند  ــده: همه به م ــی ش عموم
ــدیدی در جریان  ــه. رقابت ش فرهیخت
ــای  ــا ایمیل ه ــت. روابط عمومی ه اس
ــروع  ــه گرامی ش ــا فرهیخت ــود را ب خ
ــی» توصیه می کنند که در  ــهر کتاب مرکزی به «فرهیختگان گرام می کنند، در ش
ــود، در  ــده پس گرفته یا تعویض نمی ش ــد دقت کنند، چون کالای فروخته ش خری
ــی از «فرهیختگان گرامی» می خواهند به وسایل داخل ویترین  نوشت افزارفروش
ــالنامه اش به ما وعده می دهد که  ــت نزنند. روزنامه فرهیختگان در تبلیغ س دس
ــان  ــت راه می رویم و عنوان و نش ــویم». راست راس ــلات فرهیخته تر ش «در تعطی
ــتی تن همه مان می کنند، یکی  ــیم که لباس یکدس ــحال باش می گیریم. باید خوش
ــان تر  را برتر از دیگری نمی بینند و همه را برابر می دانند. در این راه چه کاری آس
ــان پشم  ــرتر از اینکه کلمه ها را از معنی تهی کرد و جای معنی تویش و بی دردس
ــد در کاری که می کنیم از  ــخره کردن ما، تا دیدن ــت. بعضی برای مس ــه ریخ شیش
ــب روشنفکر بهمان می چسبانند که برگردیم پیش  غریزه فاصله گرفته ایم، برچس
ــوند و نشان فرهیختگی را در  ــان و هم زمان عده ای دیگر تا زانو خم می ش خودش
ــد قرعه انتخاب  ــت تلاش کرد یا به قی ــینی تعارفمان می کنند. حتی لازم نیس س
ــهر کتاب تو  ــی را دخالت داد، به محض اینکه از در ش ــانس و بدشانس ــد و ش ش
رفتی، فرهیخته ای و به محض اینکه در اتوبوس شروع کردی به ورق زدن کتابی 
ــه  ــنفکر خانوم، می ش ــنوی که می گوید روش ــی را می ش که خریده ای، صدای کس
ــینم؟ همچنان در تاکسی استاد و دکتر خطابمان می کنند و این  برید کنار منم بش
ــوان تازه؛ فرهیخته،  ــز و تحقیر هم در خود دارد، اما این عن ــاب رگه ای از طن خط
ــدام از ما هم  ــت مدارک فرهیختگی هرک ــوخی نمی کند. حتا ممکن اس اصلا ش
ــد، که اگر رفتیم اعتراض کردیم و گفتیم شما از کجا می دانید؟ یک  ــان باش پیشش
ــند و بگذارند جلویمان و ما با ورق زدنش مدام  ــو بیرون بکش پرونده قطور از کش
ــده بودم؟ اشک شوق بریزیم و قدردانی  ــیم چطور تا حالا خودم متوجه نش بپرس
ــه کنند. دیگر ما  ــل ارائه برایمان تهی ــان بخواهیم گواهی نامه ای قاب ــم و ازش کنی
ــتری و مسافر و دانشجو و دستیار نیستیم و شاید بهتر باشد واحد شمارشمان  مش
ــرام به ما داغ  ــر احت ــر کند. بازار رقابت بر س ــن به فرهیخته تغیی ــر و تَ ــم از نف ه
ــت و در این معرکه مدام بالا و بالاتر می رویم. حالا همه توی آسمانیم و روی  اس
ــت تکان دهیم.  ــان کند تا برایش دس ــه از آن پایین نگاهم ــی نمانده ک زمین کس
ــلوغ و پرترافیک است و باید ساعت ها پشت چراغ قرمز بمانیم  دوباره همه جا ش
ــد  ــه را بالا می کش و به راننده های کناری بدوبیراه بگوییم و به راننده ای که شیش
ــنفکری درنیار. ما جایی خلوت  ــنود بگوییم برای ما ادای روش ــا صدای ما را نش ت
ــود.  چندوقت دیگر فرهیخته  ــتیم و حقمان این نب ــوش آب و هوا می خواس و خ
ــمندی نائل  ــود و می رود توی صندوق و آن وقت به مقام دانش هم تکراری می ش
ــویم.  ــی خارج می ش می آییم و همه ۷۰ میلیون جمعیت با هم از منظومه شمس

ولی هرکجا که رویم، وصله همیم. 

هيچ جا نمى خوام باشم جز اينجا

 آمنه شيرافكن مرضيه رسولى

شـرق : بـه بهانـه ۲۹ فروردین و روز ارتـش، مهراب 
قاسم خانی، به عنوان نویسنده سریال های تلویزیونی  
به بررسـی چگونگی شـخصیت پردازی افراد ارتش، 

نیروهای انتظامی و سربازان می پردازد. 

شـما تابه حال برای نگارش چنـد فیلم نامه  با  �
سازمان های نظامی در ارتباط بوده اید. 

فعالیت در تلویزیون باعث شده که در چندپروژه 
ــروی نظامی  ــک نی ــی به عنوان ی ــروی انتظام ــا نی ب
ــم اما واقعیتش این است که  ــته باش همکاری داش
ــتم.  ــیمان هم هس ــکاری تا حدودی پش ــن هم از ای
ــن پروژه ها  ــگاه بی اعتمادی در ای ــی یک ن به طورکل
ــنده ای که قرار  ــود دارد؛ آنها فکر می کنند نویس وج
ــخصیت هایی  ــت از پلیس، نیروی انتظامی یا ش اس
ــند،  ــن مجموعه ها فعالیت می کنند بنویس ــه در ای ک
ــه بزنند.  ــازمان آنها ضرب ــده  تا به س ــت آم در حقیق

درحالی که هیچ کس چنین چیزی نمی خواهد! 
در این همکاری ها هم انگار دو نوع نگاه هست. 

ــت که آنها خودشان یک  بله، یک وقت هایی هس
پیشنهاد سفارشی دارند و معمولا کاراکترهای چنین 
ــوند اما زمانی  ــی و غیرقابل باور می ش متنی، سفارش
ــور پلیس،  ــه به دلیل حض ــه فیلم نام ــت ک هم هس
ــت، در چنین  ــاوره با نیروی انتظامی اس نیازمند مش
ــرایطی معمولا میزان سفارش ها گل درشت است  ش

و کم پیش می آید که به متن ضربه نخورد. 
در مورد ارتش و سربازی چطور؟  �

آن طور که من شنیده ام، ارتش تمایل چندانی به 
ــای هنری و فرهنگی  ــرمایه گذاری در این بخش ه س
ــاخت یک  ــش آمده که ارتش برای س ــدارد، کم پی ن
ــته، وارد  ــی نگاه کمیک داش ــریال یا فیلم که کم س
شده باشد. ارتش اهل شوخی نیست و سفارشی هم 
ــد. پس معمولا فیلم هایی  ــته باش طبیعتا نباید داش
که با مضمون ارتش ساخته می شود، عموما حالت 
جنگی به خود پیدا کرده و مخاطبان  خاص خودش 

را دارد 
چرا چنین تعاملی بین ارتش و سازندگان نیست؟ 
ــیار محدود بوده است.  اگر تعاملی هم بوده، بس
ــه در جنگ تحمیلی  ــی داریم ک یادمان نرود ما ارتش
سختی های زیادی متحمل شده و قهرمان هایی دارد 
ــان داده شوند،  که اگر به صورت واقعی به مردم نش
ــگاه خوبی پیدا خواهند کرد اما مهم  در جامعه جای
این است ؛ مردم شخصیت هایی را دوست می دارند 
ــان کنند. اما متأسفانه این اعتماد و  که بتوانند باورش
ــای تولید وجود ندارد و رابطه ها  اطمینان به گروه ه

«ما» و «شما» وجود دارد.

در مـورد سـربازی چطـور؟ چقـدر سـرباز در  �
تلویزیون و سینما، واقعی نشان داده می شود؟ 

ــن مشخص  ــر ایرانی باید در یک س میلیون ها پس
ــک موقعیت  ــد؛ این ی ــا رفته ان ــربازی بروند ی ــه س ب
ــخصیت باورپذیر در  ــاختن یک ش ــتثنایی برای س اس
سینما و تلویزیون است اما ساخت چنین شخصیتی 
ــت. من هم سربازی رفته ام و در تمام  غیرممکن اس
ــدن خدمت تلاش کرده ام، این  آن روزها، برای پیچان
ــت مثل اینکه سعی  ــخصی من است، درس عیب ش
کرده ام روزهای مدرسه را بپیچانم. چنین اتفاقی اگر 
ــؤال بردن ارتش و خدمت  ــود، زیرس نمایش داده ش

سربازی نیست. 
نتیجـه ایجـاد یـک تعامـل میـان گروه هـای  �

سازنده و ارتش چه چیزهایی می تواند باشد؟ 
به فیلم های خارجی نگاه کنید؛ گروه های سازنده 
ــرورش می دهند  ــخصیت هایی را پ ــن فیلم ها، ش ای
ــب مردم جا  ــتند و می توانند در قل ــی  هس ــه واقع ک
ــوند. اگر  ــخصیت ملی بدل ش ــد و به یک ش ــاز کنن ب
ــریال  ــگاه کنید به ماجراهای پیش آمده در مورد س ن
ــاغلان برای  ــیه» می بینید که انگار همه ش «درحاش
شغل های شان یک تقدسی قائلند که دوست ندارند 
ــود، حتی اگر  وجهه واقعی آن در جایی منعکس ش
ــر از دل هرکدام از  ــد. اگ ــه اش به نفع آنها باش نتیج
ــاغلی که به تصویر در می آیند، یک چهره خوب  مش
ــب باقی بماند  ــره مخاط ــتنی در خاط و دوست داش
ــی خواهد بود، خصوصا  بهترین نتیجه چنین تعامل
ــینما،  ــیما و س ــوزه ارتش که کمتر در صداوس در ح
حضوری متفاوت را تجربه کرده است. یکی، دو سال 
ــگاه  ــت که به خاطر انجام پروژه ای به یک آسایش اس
جانبازان جنگ رفت وآمد دارم و بااطمینان می گویم 
تصویری که از این افراد در سینما و تلویزیون دیده ام 
ــا کیلومترها فاصله دارد. آنها  با تصویر واقعی آن ه
ــوخی و بذله گویی هستند و فضای  ــدت اهل ش به ش

آسایشگاه شان زنده و پویاست.
چنین اطمینانی چطور می تواند شکل بگیرد؟  �

بهترین راهکار استفاده از وجود مشاورانی است 
ــینما و تلویزیون متخصص هستند تا  که در حوزه س
ــا ارتش برگزار  ــروی انتظامی ی ــاتی که با نی در جلس
می شود، کیفیت فیلم نامه و مشخصات فنی فیلم ها 
افزایش پیدا کند، نه تلاش برای بهتر نشان دادن این 
ــینما! باید به آنها اطمینان  چهره ها در تلویزیون و س
داد که ما قصد ضربه زدن به جایگاه ارتش، سربازی 
یا پلیس را نداشته و نداریم، برعکس، دوست داریم 
ــذار در جامعه  ــی و تأثیرگ ــره واقع ــا یک چه از آنه

بسازیم. 
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